
 اسلام لعات تاريخ مطا
 68-43 ، مقاله علمي و پژوهشي، صفحات1401، بهار 52دهم، شماره چهارل سا

:20.1001.1.22286713.1401.14 . 52.4.2   

 مصرب   ااكشاورزبر  عرب شيوخنظامي و سراا تأثير 

  در دورة مماليک برهي

 قدریه تاج بخش1

پ  ر از  نوش  تة زي  ر ن  د.دورة ممالي  ك بود در پاي  ة اجتم  اعي ان يك  ي از ط ق  ات دونكش  اورز :چکيررده
بدين   ،اي و اسنادي و روش پژوهم براساس ت يين كاركرديبا استفاده از روش كتابخانه  ،هاگرد وري داده

مصر ب ه س ران نظ امي و ش يوخِ ع رب، ب ر زن دگي كش اورزان   هايِزمينكه اعطايِ  است  نتيجه دست يافته  
نظاميان به دليل نا گاهي از امور اقتصادي و ني  أ ير نامطلوبي گ،اشت؛ زيرا  مصري در دورة مماليك برجي ت

طل انه شرايو را با تصميمات منفعت و انديشيدند ، صرفاً به منافع خويم مي اقتصادي-سياسي سلطه بر ساختار  
با ق ايلشان    هاي سياسي رقابتند. اف ون بر اين، شيوخ عرب كه با هدف كنترلِ  كردبر كشاورزان بر دشوار  
ناپ ،ير به حكومت لطمات ج ران  ،هاي بسيار و در نتيجه، استقلال نس ي دست يافتنددستزاه حاكمه، به زمين

 ير را در ن ابودي أاين دو عامل بيش ترين ت  . سرانجامدوچندان تنگ كردند  اربر كشاورزان ني  عرصه  وارد و  
 جاي گ،اشت. هاي كشاورزان برعوامل توليد و ني  مهاجرت و شورش

 كشاورزان ، شيوخ عرب، سران نظامي ،  مماليك برجي مصر،  : کليدی هایهواژ
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Impact of Military Leaders and Arab Shuyūkh on Egyptian Farmers in the 

Burdjīd Mamlūks’ Era 

Ghadrieh Tajbakhsh1 

Abstract: Farmers were one of the lower social classes in the Mamlūks’ era. The 

following paper, after collecting data using desk study and documentary methods and 

research methods, based on the functional explanation concluded that granting Egyptian 

lands to Arab military leaders and Arab Shuyūkh had a negative effect on the lives of 

Egyptian farmers in the Burdjīd Mamlūks’ era. The results show that granting those 

lands adversely effected on the livelihood of Egyptian farmers. Since the military class 

was unaware of economic affairs and because of its dominance over the political-

economic structure, its member were only occupied with their own interests, and 

therefore taken their decisions made situations for the farmers very difficult. Moreover, 

the Arab Shuyūkh, who gained a lot of land and, as a result, relative independence in 

order to control the political rivalries of their tribes with the ruling apparatus, inflicted 

irreparable damage on the government and exerted more pressure on the farmers too. 

Finally, these two factors gradually had the greatest impacts on the destruction of 

production, migration and revolts of farmers. 
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 مقدمه
اجتمااعي و نيا  شايوة  -ي در تركياب سياسايقمارهجاري  در نيمة دوم سدة هفاتم  

در اياان قاارن  ،آنكااه نخساات ؛تغيياار عمااده پديااد آمااددو مصاار داري  مااين
ي ا  شكستي كه در اركان اقتصادي و سياسي گيرسباه ايّوبي با بهره  1مملوكانِغلامان/

 .ق648در مالياک را ومات مو حك نادمملكت افتاده بود، قدرت را باه دسات گرفت
، غلامااناقتصادي حكومات بار قادرت ايان  -نظر به اتّكاي بدنة سياسيبنياد نهادند.  
هااي تحات آمو شداري ايوبيان طيف وسايعي ا  آناان را با ميراث  لوكيسلاطين مم
صیشاان، آناان را باه متناسب با من   هايي مينبا اعطاي    سبه  و  ديني قرار داده-نظامي

ا  بارداري   ادمات جنگاي، در اداره و بهره  در ا اي  انمملوكا  ادناد.حكومت پيوناد د
واگاکاري دوم، ناد. كردميرا  هابرداري ا  آنحداكثر بهره و   حاكم مطلق بودند ها   مين

ايل آنان با دستگاه هاي سياسي قی كنترل رقابت  براي  عرببه شيو     ها مينشماري ا   
دساتيابي باه   باراي د و بندهاي سياساي    ،تغيير  دو  ت ايننتاي  درا مد  احاكم بود، ام

تضاعيف با هاد     كشاور ظلم و فشار بيشتر بر  ،  در نتيجهو قدرت بيشتر و    ها مين
بديهي   .بودنظامي ا  آن  -مرك ي و استقلال مالي  سياسيِ حكومت-هاي اقتصاديبنيان
ردة ترين  سلطان مملوكي تاا پاايينا   يعني    ة حكومتيبالاترين رد  «نظاميان»  كه  است
 شد.را شامل مي  ساي قیايل عربؤني  ر  «عربشيو  »ظامي و  ن

شايو  عارب و ساران واگکاري يا اقطاع  مين باه گمان هد  مماليک ا   بي      
مقابلاه باا  فراتار ا اهادافي دساتيابي باه ،  اقتصاادي  ةباه عرصاو ورود آناان  نظامي  
 ،رفاه اجتماعيو  يت  امن مين  أهاي مغولان و صليیيان به مر هاي مصر و شام و تيورش

 ،حاضار  پاژوهن  هاد   ،ا اين هماهب.  بوده استو مطامع سياسي  وين    يعني منافع
ة گ ارشاي ضامن ارائا  بلكاه  2،نيساتداري ممالياک  و يا نظام اقطاع  اين منافعتیيين  

و ديگار ل  بر پاية منابع دست او،  در دورة مماليکمصري    كشاور اندربارة جايگاه  
 

   Holt, 1991: 6/321-325وجه تسمیه مملوک، ن.ک. به:برای آگاهی از  1

فی  الاقطاعيةالنظم م(، 1968ق/1388ریان )ابراهیم علی طممالیک، ن.ک. به:  در دورة    دارینظام اقطاع برای بررسی   2
الاقطاع الشرقی بققین علاقققات م(، 1996ق/1416)و النشره فؤاد یلیل  للطباعةالعربی  الكتب، قاهره: دار الشرق الاوس 

 ، بیروت: دار المنتخب العربیه الملكیه و نظام التوزیع

Ayalon (1954), “Studies on the structure of the Mamluk army”, BSOAS, v.XVI; idem (1957-1958), “The 

system of payment in Mamluk military society”, JEHO, I. 
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مماليک در دورة    آناناوضاع  بر    گکارتاثير  عاملترين  ستهرجب  بررسي   به  1منابع معتیر
ال پاساخ ؤسا  دوبه    و  پردا ته  شيو  عربيعني سران نظامي و    ،ق( 923-784)  برجي
چاه  مصار  يهاا مينبار    شايو  عاربة سران نظامي و  دو طیقسلطة    :كه  ه استداد

در   ممالياک برجايناكاامي    علال  ؟داشتمصري    انكشاور پيامدهايي براي  مين و  
 ؟چه بود  شيو  عربمصر به سران نظامي و   هاي مين  واگکاري    اتخاذ سياست

 پيشينۀ تحقيق
در دورة   مصاري  كشااور انبار اوضااع    شايو  عاربتأثير ساران نظاامي و  دربارة  

ا مطالعاات انجاام شاده درباارة صورت نگرفته، اما، پژوهشي مستقل  مماليک برجي
راهگشاا  اين  مينه در ريقمنهم تا دهم ي هااوضاع اجتماعي و اقتصاديِ مصر در سده

»الارض   و  المجتمع المصري في عصر سلاطين الممالياکتوان به  ا  جمله مي  .نداودهب
دراسات في تاريخ اح عاشور،  سعيد عیدالفت  نگاشتة  2«و الفلّاح في مصر علي مرّ العصور
 دولةةة رمصار فاي عصا ،عیده قاسم قاسم  اثر  کمصر الاجتماعي عصر سلاطين الممالي 

جعيادي   و الاوبوه في مصر  قتصاديّةالاالا مات    ،طر ان  ليفأت  الجراکسة  المماليک
فاي بياع  ةسةة درا) الجراکسةةةفي مصر  من الممالياک  الحيازة الزراعيّة رتطوّو   شلیي

 ، نگااهيكاه در اثنااي حاوادث اشاره كاردابوغا ي  بدرالدين  اثر  ال(  الماملاک بيت
ويژه اثار هبا  ؛نداداشاته  دورة مماليکسر  سرادر    انكشاور به اوضاع    يو كل  اجمالي

 

ق(، 821)متوفققای قلقشققندی  محمدبن محمد اسدی )قققرن نهققم قمققری(،  های  ش به عللی با استناد به گفتهوهاین پژ 1
 (،ق900)متوفققای  صققیرفی    (،ق885متوفققای  )جیعان  ابن(،  ق874)متوفای  ردی  بتغریابن  (،ق 845مقریزی )متوفای  

از جملققة ایققن ین شققده اسققت.  دوت  (ریقمقرن دهم  )شربینی  ( و  ق930)متوفای  ایاس  ابن  ق(،902متوفای  خاوی )س
و  اریخی تقدم ت دسترسی به اسناد، مشاهدة عینی وقایع مصر، های حكومتی و  حضور آنان در دستگاهتوان به  دلایل می

های تاریخی این موریان بققه دلیققل اشققتمال بققر مناسققبات دادهاشاره کرد.  دقیق و یا کامل  ادر،  هایی ننیز ارائة گزارش
 یهققارویققة زمینیریققد و فققروش بیویژه  به فساد نظامیان    اجتماعی کشاورزان،-ضاع اقتصادیاوممالیک با کشاورزان،  

تصققادی دولققت نظیققر تحمیققل های نادرسققت اقراعققی، سیاسققتاطق زها به منقق مصر، ظلم بر کشاورزان، حملات عرب
هققا، داران بققر زمینع طققا، احتكار غلات و کالاهای مورد نیققاز کققه اسققتیلای نققاظران و اقکشاورزین بر  های سنگمالیات
نمایققد و از اغلققب موث ققق میهای مكرر و مهاجرت روسققتاییان را بققه دنبققال داشققت،  های یزانه و نیز گرسنگیکسری

در ایققن میققان،    رود.رجققی بققه شققمار مققیاع اجتماعی کشاورزان در دورة ممالیققک بین منابع تاریخ تحولات اوضترهمم
 اتی نادر، اهمیتی منحصر به فرد دارد. ع به علت اشتمال بر اطلا   اسدیهای گزارش 

ة   ،»الارض و الفل اح فی مصر علی مر  العصققور«  ،(م1963)  سعید عبدالفتاح عاشور 2 للدراسققات  ةالمصةةريّ  جمعيةةةالالمجلةةّ
 ، قاهره.خيةالتاري
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باوده  مفيادالماال بيت هااي مينبار   مماليک برجايثير  أت  مطالعةا ير كه به دليل  
 .است

 مماليک دورةدر  کشاورزانجایگاه 
ت و شفقت داشت و بدو باه چشام نگاهي عاري ا  مرو  كشاور جامعة مماليک به  

آناان   .اسات  نظاامي  مملوكاانبه    يسودرسان  اش صرفاًنگريست كه وظيفهغلامي مي
در بهیاود وضاع معيشاتي او   و  كاردبا  شاونت رفتاار    كشاور تند بايد با  عقيده داش
ان را پايمال  واهد كارد و بهارة مالكاناه را حقشبا نيرن     كشاور    يراد؛  ي نكوش

و رسوم گونه تغيير آداب   ود در مقابل هر  كشاور ،  بر آن  علاوه  نخواهد پردا ت.
، بار هماين اسااسكارد.  هاي كشااور ي مقاومات ميسنن و شايوه  وصص به  ،هنك
 :1890  ،شربيني)  است  هماندگي توصيف كرداو را به حماقت، جهل و عقب  «شربيني»
 لادون » راعات . جاي شگفتي نيست كه ابن( 4/377  :1932-1931  اياس،ابن؛  7،  6

  لادون،ابن)  «اسات  هانساترا ناچار ا  پکيرش ذلّات د  كشاور را پيشة بيچارگان و  
كه آنان را نظر  اين    ا را    ي دا»و بر ي ني  به مماليک توصيه كردند    ( 441  :1909
 :1968 ؛ اساادي،54، 21 :1948 )سایكي، «پيشاه نيافرياده، سباسااگ ار باشاند ارعت
141 ). 
هرگوناه   كشااور بر    به همين دليلو    نددانستميمماليک  ود را مالک مصر      

مملاوكي ا  باولاق  ،يبراساس گ ارش. ( 644/ 3: 1376ري ي، قم)  داشتندستمي روا مي
 كشااور ا      واسات  ،به همين دليل  ؛اي براي حمل آن نيافتا وسيلهگندم  ريد، ام

. مملاوک چناان ضاربة وي مواجاه شادپافشااري    كه باا  بستاندرا    با بار گندم  الاغ
-1931  ،ايااسابن)  ري ي جاان دادت  اونشاد  ر اثارمحكمي بر سر او كوفت كه ب

هاايچ  نياا  ا  نظاار اصاال و نسااب كشاااور . بعاالاوه، آنااان بااراي ( 51، 5/50 :1932
 كردناد طااب مي  سا «  كشااور »  چونو آنان را با القابي    ل نیودندجايگاهي قائ

ياا باه هنگاام  .( 6/49 :1926 ،مجهول المؤلاف؛ 3/78، 1/628 :1932-1931  همو،)
بار سالطان  شامگين   نظاامي  ، سارانمتيفرد روستايي به منصیي حكو  يک  انتصاب
كاه بادو   يساتن   ادهكشااور گفتند: »آيا در ميان مماليک كسي ج   شدند و ميمي

، در به دليل انتساب به ممالياک ني   برديتغري. ابن( 57  :1962  عاشور،)  د؟«شواعتماد  
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محمّاد   نادرسات  عملكرد  و  سوء سيرت  نمونه،  برايه و  عقيده با آنان همگام بود  اين
: »اين به دليل پساتي اصال است گفتهو  ارتیاط داده وي پيشگيرا به  ارع  ریاوي و يبَ

   1!و نسب اوست«
امنيات عماومي يت حياتي داشت، وجود نظام و  اهم  كشاور اي كه براي  نكته    
بيم آنكه نتواند ا  مال و محصولات  ود در برابر دستیردها دفااع كناد، او   ؛  يرابود
ا  داشات.  مي  باا بهیود وضع اقتصادي    سرانجام  ي  مين و، آبادانت راعاميد به  را ا   

باار   نادگاني   هاايامنيات ا  ويژگي  فقادان  آياد كاهبرمي  شواهد متعدد تااريخي
مي قواي مسالّح ا  دهاات، عیور و مرور دائ  بود و  يبرجماليک  مدر دورة    روستاييان
وضاع   وجاب بهیاودهاي ساباهيان و راه ناان كمتار مهاي امياران و دساتهدرگيري
 .( 49-1/46 ق:1312-1311 اياااس،؛ ابن3/141 :1376مقرياا ي، ) شاادمي كشاااور 
ي ا  ند و حتادادميقرار      را مورد هرگونه شكنجه و سوءاستفادهان  كشاور   نظاميان

در ساوء سايرت يكاي ا    مقريا ي  .ابايي نداشاتند  ييتجاو  جنسي به كودكان روستا
تقريب به صد د تر بااكره تجااو  كارد و   به: »او  تاس  فتهدار گ مين  برجيِ  اميران

حياتن   كشاور .  ( 4/592  ،3/773  :1376مقري ي،  )  كسي ياراي میار ه با او نداشت«
براي پوشاندن عاورت لیاسي  صرفاً ثمرة آنكرد كه بر روي  ميني فنا ميچنين  اين  را  
؛ 59  :1890  شاربيني،)  باودباراي  اوردن  جو، پياا  و پنيار  نخالة گندم،    مقاديريو  

»اربااب ،  روساتاييان  معيشاتي  وضع  ا ضمن انتقاد  مقري ي    .( 46،  36  :1940  مقري ي،
دانساته   و نيا  ويراناي روساتاها  كشااور ان  و مرگ  عامل اصلي آوارگيرا    سيو «
 .( جاهمانهمان، )  است
نظامياان اذي شاد، ا امي كشااور آنچه با ضعف دولت مرك ي رو ماياة بايم    
دساتگاه قضاايي ناكارآماد و عادم اساتقرار امنيات   تعلبه  كه    2دبودار   مين  برجي
به حاق ،  دانستند و تا هنگامي كه ترقّي  يمقام  وين را فرصتي براي توانگر،  سياسي
 است  گفته شده  . يان بود  محل  كشاور داشت،    بستگي  دستربَ يردست به  ِ  حساب

 

، 16/340 :1383بققردی، تغریابن ق( وزیر سلطان یشقدم، ن.ک. به:869بباوی )متوفای    محمدبرای بررسی عملكرد   1
 Abd al- raziq, 1980: 212- 227ه 581،  3/580 :1930ه همو،  341

م انتصاب والققی جدیققد، ند و طیور یانگی بود که به هنگاغذا، گوسف« هدایایی مشتمل بر اسب، پوشاک،  الولاة »تقادم   2
ه 425،  329  /4،  471/  2،  1/784  :1376مقریققزی،  کردنققد )م و شققفقتی از روسققتاییان جمققع میگونه رحقق بدون هیچ
 (.  4/304  :1992-1987عینی،  
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ي  اود در هاي اقطااعبه هنگام باار  دن غالات ا  روساتافرج  بيأ بن  امير فخرالدّين
 و  گکشاتنمي  گوسافند  و  اسب، شاتر، گااو نان،  صعيد، حتي ا   يورآلات و الیسة  

 ا  اين دست، ياقدامات. »ردبميبه قاهره   ا  ودكني  و غلام ب  ي شماري را به عنوانتح
 .( 16/355 :ق1383  بردي،تغريابن) را ويران سا ت«   مصرصعيدِمناطق مهمي مثل 

 مصری  کشاورزانابط با ظامی و رو داری سران نزمين

 نيا   ا  اماور  راعاي  ل نیودند، بلكهحقّي قائ  كشاور انبراي    نه تنها  سران نظامي
صاارفاً بااه منااافع  ااوين  و نداي بااراي آن نداشااتدغدغااهي نداشااتند و حتااآگاااهي 
اجا ة سواركاري،  ريد و بر گرفتن سالاح،   يبه آنان حت  تا بدانجا كه  ؛انديشيدندمي

ا  نحاوة  كشااور ان به هماين دليالو    دادندعصاي آهني را نمييل و حمل  بستن حما
 ،قلقشاندي) نداشاتنددليل سودجويي و استیدادشان رضايت نظاميان به    هاي مينادارة  
، 1/550  :1312-1311  اياس،؛ ابن4/292  :1992-1987  ؛ عيني،406،  5/400  :1913
 ،كشاور اي اساسيِ  كار كالاهگراني و احت  كه  . بديهي است( 181،  173،  2/17،  551

؛ 3/141 :1376مقرياا ي، ) ناپااکير چنااين اوضاااعي بااوداجتناب ايپيامااده در  ماارة
 .  ( 49-1/46  :1312-1311 اياس،ابن
كاه را  هااي مصاردرباارة  مين ساران نظاامي و والياان  نادرستعملكرد    نتاي    

 چهااردر ال داشات، هاي حاصلخي  را به دنی ا   مين  شماريويراني يا ناكاشته ماندن  
نخست، اف اين قيمت بکر و يا احتكار آن در موعاد كاشات   .توان جاي داددسته مي
 ماين ياا و   ندن كناگ ير ذ اير بکر سال آينده را مصر     كشاور ان  شدميكه باعث  
براسااس   .( 47،  46  :1940  مقريا ي،)  رهاا ساا ندباکر    فقدان و يا نداشتنبه دليل  را  

 باراي كشااور ي دان  مين مساعدليون فِي م  دو و نيم  ا   ة نهمدر سد،  مقري يگ ارش  
هماو، )  ه باودوياران شاد  هياو بق  هفدان به  ير كشت رفت  ششصده ار  فقط،  در مصر
عيد و يره، شرقيه، غربيه، صاَ حَوم، بُيّفَ  هاي مينها  اين  سارت  .( 1/156-157  :1270
رو هاااي واپسااين  رد .( 13/152 :ق1383بااردي، تغريابن) شاادرا شااامل ميجاا  آن 
هاي نظاميان باراي دساتيابي باه قادرت، اوضااع مماليک برجي و درگيري  حاكميت
هااي در رو گاار برسایاي ا   مين اي كاهه گوناهب  ه بود؛به مراتب بدتر شد  ها مين

باردي، تغريابن)  نماناد  بااقي  اي باينیلاي و بحاري ويراناهروستايي دو بخن وجه قِ
 ةارائاا .( 2/174 :1312-1311 اياااس،ابن ؛4/641 :1376؛ مقرياا ي، 15/109 :1383
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باه   ه ارده  ا    مصركاهن شمار روستاهاي آبادانِ  جيعان میني برگ ارش تفصيلي ابن
 ،دوم .اسات ير كشات مصار  هاي مين بخن فراواني ا  ويراني نشان دهندة  2301،1

براساااس نااه  طلیي نظاميااان وبراساااس منفعاات هااا مين بهااايهاجار افاا اين مياا ان
 كشااور شرايطي كاه  در    .بياري و نوع محصول قابل كشتآوة  ، شي  مين  صلخي يحا

ها را گاه تا ده برابر افا اين اجارة  مين شد، اميرانرد و نابود ميلم  ُهاي ظ ير پرّه
هاي سياسي در نمونه، به دنیال آشوب  رايب  .( 458،  3/454:  1913  ،قلقشندي)  دادندمي

ناشاي ا  اعالام  ودمختااري ق. كاه  790سال  جي دررت دورة بهاي تثیي آغا ين سال
-1311  ايااس،ابن)  شام و طرابله باودالسلطنة  نائبالسلطنة حلب و ني   روج  بنائ

و نوسانات ار  و كاهن ار ش   .ق806حوادث سال  و همچنين    ( 1/351-352  :1312
ه اگ ها ميناجارة  بر هاق، سران نظامي براي جلوگيري ا   سارت809  سال  پولي در
مقريا ي ضامن   .( 4/28  :1376؛ مقريا ي،  1/758  همان،  همو،)  نداف ودبرابر    شنتا  

ها  وي و ماياة  وشاي هار : »اف ودن بر اجارهاست  گفته  اين اقدامعواقب  نكوهن  
ساله ]اميران[ بود كه ا  سويي ا دياد شكايات كشاور ان و ا  سويي فشار و قسااوت 

هاا ا  كشات و  رع  االي ماناد، كاه  مينن  . نتيجه آرا بر آنان شدت بخشيد  مّالعُ
آواره شادند ياا ا    كشااور انتوليدات  راعي كم آمد، روستاها ويران و بسياري ا   

 .( 47-45  :1940مقري ي،  )  گرسنگي جان سبردند«
اميران نظاامي بودناد،  همگي ا كه   اص سلطاني    2استادارانسوم، سلطان و ني      

تنا    كشااور شارايط را بار    ،اقتصاادياسي ياا  ي سهاي  رانه با بحبه هنگام مواجه
ا  رو گار سلطان برقوق آغا  شد و باه كه    اف ودن اجارة  مين  ا  جمله  3؛كردندمي

را سالطاني  و اساتاداران    رو هاي دشوار كشااور »همين دليل دورة حكومت وي را  
-1987  ،يناي؛ ع261،  8/260  :1943-1923  نويري،)  ندادانسته  «رو ي اومسوول سيه
ري بخان اعظام روساتاها و قماهاي نهام و دهام   يرا آنان در سده  ؛( 4/314  :1992
لان واگاکار ، باه دلاهاي مصر را با رشوه و مشروط به دريافت بالاترين قيمات مين
د . ساو( 130  :1894  شااهين،؛ ابن692،  3/691  :1931-1930باردي،  تغريابن)  كردند

 

 .گیردجیزه و توابع را در برنمی( ارائه کرده، 3ق: 1396جیعان )آماری که ابن 1
هقای سقلطانی بقود بقا دیوانال کشاورز و نیقز ایجقاد ارتبقاق مقطعقان  تادار توجه به امور اقطاع و احووظیفة اس 2

   (. 35: 1948سبكی،  )

    (.  345،  4/342 :1376مقریزی، ق. توس  سلطان مؤید شیخ )819ا در سال بهن.ک. به: افزایش اجاره 3
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 :1970 ؛ صايرفي،3/458 :1931-1930، ديبرتغريناب) ي  ياد بودقدربه ناشي ا  آن 
 هماان،  شااهين،ابن)  كردند!«تر ا  ملوک شرق  ندگي ميكه »آنان مرفهّ  ( 121،  100
اجیااري و باه عللاي مثال كااهن آب نيال ياا برداشاتِ  درآمد   يرا اگر    ؛( جاهمان

 ايكوشايد باه هار وسايلهجر ميأيافت، مست ودهنگام محصول و ج  آن نقصان مي
مين كناد و ايان ظلام فااحن باه كشااور  ا  جملاه علال ويراناي أرا تاره  الاجمال
 ا  ديگار.  ( 85  :1970  ؛ صيرفي،83،  82  :1968  اسدي،)  كشاور ي مصر بود  هاي مين

مخالف باراي    راعي به اميران  هاي مينام برجي، واگکاري  ة حكتصميمات نابخردان
كاه در دساتيابي باه باود  ساني  و يا به كرهايي ا  فتنه و دور سا تن آنان ا  پايتخت  

سالطان  شاقدم باراي   كاه؛ چنانؤثري داشاتندت ا  سلطان نقن مامايسلطنت و ح
 :1931-1930باردي، تغريابن) وجه قیلي را بدو داد«  هاي مينرهايي ا  فتنة اميري،  

كاشف بدو در دستيابي  ني  »به پاس  دمات امير عیدا،  . ملک ظاهر جقمق( 3/527
باا انجاام  اميرا شرقيه را به اقطاع وي درآورد، ام راعي ناحية    هاين مي لطنت،  به س
 بارها باه سالطان شاكايت بردناد«را به ستوه آورد و    كشاور ان  ،قیيح و حرامي  هر
 بردي وي را ا  ظالماان رو گاار دانساته و گفتاهتغري. ابن( 16/212  :ق1383همو،  )

ن بلايي بر سر ولايات شارقيه چنا  گناهن بي: »او با تجاو  به اموال و ريختن  واست
اي ا  اسلام و مسلماني نداشت. باه راساتي ملاک ظااهر در آورد كه گويا هيچ بهره

 .( 2/421 :1410)همو،   درگاه  داوند چه پاسخي دارد؟«
 باا يكاديگر و  اميران نظاامي  هاييري گردو  نظري  تن   ،حسادت  آنكه  چهارم   
 علال مختلاف  به  سیب شد آنان  به ثروت بيشتردستيابي    استاداران سلطاني برايني  با  
 :1376 مقريا ي،) نناد دسات رقیايِ  اوين  ة اموال و املاک يا به حیهمصادربه  
 :1970 ؛ صاايرفي،7/218 :م1972-1969 ،عسااقلاني حجاار؛ ابن631، 595، 4/365
ي ها ساارت يا انمو  آ ادية  ه يناپيامد ناگوار اين امر آن بود كه امياران    ،( 174
 :1932-1931  ايااس،ابن)  نددستانمي  كشاور   را به طرق مختلف ا   مصادره    ناشي ا 
4/217 ).   

 مصری کشاورزانبا  آنان و روابط عرب  شيوخداری  زمين
 /شايو   ا   يشماربه  ي  برجسلاطين  منحصر به نظاميان نیود، بلكه    ها ميناعطاي  
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در منااطق  ،ماتباا حكو هاااي آنقیيله هايرقابتبا هد  كنترل  عرب  ساي قیايلؤر
 . باا ايان هماه،( 59  :1890  شاربيني،)  ناددكر  هايي واگکار ميننيا  يره و مِحَشرقيه، بُ
بر ي   تیاني بات و آنان به دليل  نكاس  شيو هاي سياسي  ت صوما   اين امتيا     اعطاي
 ،به همين دليل  ؛استقلال نسیي ني  بر وردار شدند  ا   ه،قدرت بيشتري گرفت  ا  اميران
 راعي  هاي مينبه   ها  حمل  ، تا واپسين رو هامماليک  دن به حكومتضربه    ايبر

 حكومات  ح،ا  هنگام فت  انعرب   يرا  1هاي بسيار به بار آوردند؛با نايستادند و ويراني
 را غصب كرده جاآنبه عقيدة آنان مماليک با استیداد   .دانستند وين مي  را حق  مصر
ا  ايان .  ( 10-7/9  :ق1383بردي،  تغريابن  ؛386-385،  1/38  :1376)مقري ي،  بودند  
عا  بار ضادّ آناان ا  دورة مُ  حكوماتگيري  با هد  با پهكاتي را  سلسله تحر  ،رو

 :1913قلقشاندي،  )  نكاساتند   اود  ةبااي ا  كيناتا قتال طومانو  ند  ايیک آغا  كرد
مي به دليل فقدان تشكيلات منسجم نظااآنان  ،اين ا وجود. ب( Doop, 1950: 9؛ 4/68

 بارايدر نیردهاا، نااگ ير    شكست  و در نتيجه،رويارويي با قواي مماليک    امبه هنگ
كه باراي را  ثروت عظيم  راعي    يعنيهاي اقتصادي   يرسا ت  و ناامني،  ا تلال  ايجاد

 ضاربات ه آنهااتخرياب و ا  ايان طرياق بادولت اقطاعي مماليک اهميات داشات،  
ها باه ت  ساارت. شاد( 176-5/174  :1932-1931اياس،  )ابن  سنگيني وارد كردند

يااد   «وجدانو بي  ابتكاربي  »قوم  نام  با  آنان  ا مقري ي    ي بود كهااندا هبه    كشاور ان
   2.كرده است
باا توجاه باه   ،هاادفع تحركات و فرساين نيروهاي عرببراي    سلاطين بحري    
قاپو تاهختتاوان باه  ميجملاه  ا     3؛هاي مختلفي به كار بستندسياست  ،وجودشرايط م
ه ناماه با، اعطااي امانع قیايل مختلف عرب در  ير لواي رهیري واحدي و تجمكردن  

 

ورز، هجوم بققه روسققتاها و أیققذ های ارتباطی، قتل کشاه قطع راهدار از آنان حمایت و آنان را ببسیاری از امرای اقطاع  1
 (.Sato, 1979: 101ه  865/ 1: 1270مقریزی، ه  437/  11 م:1913قلقشندی،  کردند )ن.ک. به: غیب میمالیات تر

 ق. در روسققتای مینیققه غ مققر857، ن.ک. بققه: وقققایع کشققاورزانها بققر . برای آگاهی از بلایای عرب62:  1989مقریزی،   2
هققا بار عرببققه سققبب اعمققال یشققونتروستاهای توابع ب حیققره و مهققاجرت آنققان  ق. در  868( و  46  :1896سخاوی،  )
 (.  3/458  :1930بردی، تغریابن)

ن.ک. ها در جنوب مصر )های عربق. برای دفع آشوب713ملک ناصر محمد در سال سوی  ونه، اعزام سپاه از  نمبرای   3
 (.  9/36 :1383بردی، تغریبه: ابن
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-1930؛ هماو،  317،  16/316  :ق1383باردي،  تغري)ابن  اعمال تنیيهاي  1،شيو  قیايل
، ممانعت ا   ريد و فروش اساب و ( 232،  75  :1970  ؛ صيرفي،421،  3/420  :1931

پاسایانان در   افا اين تعادادو    ( 11/433  :1913  قلقشندي،)  هاعربادوات جنگي به  
-1931 اياااس،؛ ابن1/192 :م1972-1969 ،عسااقلاني حجاارابن) اطاارا  روسااتاها

كشاتار و ويراناي بيشاتر   ،مقابلاه  نددانساتمي  آناان؛  يارا  اشاره كارد  ( 5/24  :1932
 واهاد در پاي    رااقتصاادي  -ر نتيجه، نابساامانيِ اوضااع سياسايو دهاي مصر  بخن
هاا در دورة عربباا ايان هماه،    .( 3/43  :1312-1311  ايااس،: ابن. باهک.)ن  داشت
هاي امراي نظامي باا درگيريا   ،  آشفتگي اوضاع سياسي مصربه دليل    يبرجمماليک  

، 4/1047 :1376)مقريا ي،  يكديگر، ضعف، بيماري يا سفر سلطان به  ارج ا  مصر
، عاادم ( 1/483 :1312-1311 اياااس،؛ ابن16/370 :ق1383بااردي، تغري؛ ابن1048

و كاااهن يااا افاا اين  ( 14/38 :1383بااردي، تغريابن) حضااور ارتاان در مملكاات
پايتخت مثل صعيد   نيروهايِ  روستاهاي دور ا  دسترسِ  بردند وميبهره    فيضانات نيل،

و هناو  شاعلة عصاياني   ( 3/398  :1312-1311  اياس،ابن)  رفتندميو شرقيه را نشانه  
 :1960)طر اان،    افرو تندگر برميياي دگر شعلهاي ديحيهه بود، در نادش اموش ن
ت لايلي كه بار ماا پوشايده ماناده، شادبه د گويا .( See: Ashtor, 1969: 109؛ 237
آنان به طرق مختلف بدين كاار   2صعيد به مراتب بيشتر بوده است.  توابعها در   رابي
ر تولياد تارين ابا اكاه مهم  چهارپا  ني   ت، اموال وغارت غلا  نخست.   دنددست مي
؛ 426 :1896؛ ساااخاوي، 1/232 :1973-1970 )صااايرفي، ودبااا كشااااور  باااراي
 .ق872-870و  825،  818  هايساال  درنمونه،  راي  ب  ؛( 16/226  :1383بردي،  تغريابن
بحاران ، حكومات را باا  كشااور انحمله باه روساتاها و كشاتار    ه سیبها بعرب
و نااتواني شايو    ورمندي    ه دليل  بني   يو نيروهاي حكومت  مواجه سا تند  اقتصادي
انیارهااي سالطاني    روارها گنادم را در  براي جلوگيري ا  قحطي  آنان،  ا  سركوب

 

هققا از سققوزاندن، سققلایی و جققز آن قبلی بققا عربق. در وجه  874ریورد امیر یشبک در سال  برای نمونه، ن.ک. به: ب 1
 (.  43/ 3 :1311ایاس، )ابن

های زراعی بققرای ها با قوای حكومت و حمله به زمینهای عربهای ناشی از درگیرید ناامنیبه دلیل تشدیر صعید  د 2
اد و بسققیاری از هققا زیقق ق، مهاجرت808و   807، 806ز سال یصوص پس امنابع مالی دولت، به  وارد سایتن ضربه به

، 1/697  :1311ایققاس،  ه ابن13/52  :1383بققردی،  یغرته ابن1/198  :1270مقریققزی،  ویران شققد )ن.ک. بققه:    هازمین
724.)  
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؛ 615، 610، 603، 320-319، 317 -4/316 :1376)مقريااا ي،  ذ ياااره كردناااد
 .( 75،  73،  3/69  :م1972-1969،  عسقلاني  حجر؛ ابن14/249  :1383بردي،  تغريابن
 باودهدر قارن نهام    برجيمماليک  ا  دشوارترين ايام    .ق872-870  هايسالگمان  يب

كاه در اثار عا ل و  اقتصاادي-ثیاتي اوضااع سياسايها ا  فرصت بياست؛  يرا عرب
ها را و دامنة يورش  بردندبهره  داد،  مياندک ر   واصل  هاي مكرر سلاطين در فنصب

-651، 2/631 :1410بااردي، تغري)ابن ا  شاامال تااا جنااوب مصاار گسااترش دادنااد
قادرت گرفتناد كاه  چنااندهام  سادةدر اوايال  . آنهاا(  Lapidus, 1984: 28؛655
 .  ( 52،  4/51  :1932-1931 اياس،)ابن بيرون راندند  ها مينرا ا    داران نظامي مين

و محصاولات   هاا مين  كاه باعاث تیااهي  هاي آبياريها و كانالدوم، شكستن پل
هماو، هماان، )  شادآباي ميفصاول كم  ويژه درهباذ يرة آبي    ني  نقصانكشاور ي و  

 يهاسااد ،ماارگ قانصااوه غااوري هم مااان باااهااا نمونااه، عرب رايباا. ( 325، 4/96
ماوجي ا   ،چارپاياان و كشاتار كشااور انباا غاارت    ورا وياران  روستاهاي شرقيه  

: اسات ، گفتاهكاردمي ندگي اسدي كه در اين دوره   .نگراني و وحشت ايجاد كردند
هاا( )قاواي حكاومتي و عرب آناان ا  ود را بار اطاعات همة تلاش  »او )كشاور (  

را بار بااد دادناد و او را آواره و نااگ ير ا   كشاور  مين و نسل   اين دوا  ، امكردمي
 .( 94  :1968 )اسدي، مهاجرت به شهرها كردند«

 در دورة  كاه؛ چنان اراج باودحكومت يعناي    درآمدترين منیع  مهم  غارتِسوم،  
صاعيد ناحياه   اراج ساالانة  تصادي  مه بر  ركيَتُي ابنرهیر  ها بهعرببرقوق    سلطان

 .( 3/32  :م1972-1969  ،عساقلاني  حجار)ابن  به سرقت بردند  آن را  ند وشیيخون  د
بار  ،كنتارل فيضاانات نيال  در  حكومات  ناتواني  ي ا گيربا بهره  .ق904سال    درآنان  

بار   .ق912  لساا  و در  ( 3/398  :1312-1311  اياس،)ابن   راج نواحي غربيه و بحيره
 هاي آ ار. در ساال( 1/312  :م1962  )ساليم،  نددست اندا ت راج روستاهاي شرقيه  

 هوبَد نُلاسيوط تا باُ  صعيد و  ا   جنوب مصر  بره  وارَهَ  ايل عربقی   ني   حكومت برجي
هاي ارتیاطي روستاها به شهرها و جلوگيري ا  با قطع راه  ند وه يافتسيطر  و  راج آن
 اوضااع اقتصاادي حكومات تاأثيرنجاا، بار ه آببات و غلات  کايي، حیوورود مواد غ
بادين آناان  .( Lapidus, 28-29؛ 106، 102 :م1981)قوصي، ندنامطلوبي گکاشت بسيار

در شاام در مقابال برجاي  مماليک برداري ا  شكستبا بهرهبلكه   ند،امر اكتفا نكرد
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اهره و ديگاار   آن در قااهاي ناشااي اهااا و آشااوبق و ناامني922 سااال عثمانيااان در
 هااي مينو    نادگساترش دادهااي مختلاف مصار  بار بخنحملات  ود را  نواحي،  
»نه گاو و گوسفندي بااقي   اي كهبه گونه  ؛ي شرقيه و ج  آن را بر باد دادندكشاور 
را نيا  ا  دم تياغ   كشااور  اودِ    .ند و نه  يور و  ينتاي بار گاردن  ن كشااور ما

-1931ايااس،؛ ابن673، 3/653 :1931-1930، بارديتغري: ابن. بهک.)ن  گکراندند«
1932:  5/79  ،82 ). 

 مصری از زمين کشاورزان سهم
هاا ساهمي ترين عامل در توليدات  راعاي، ناه تنهاا ا   مينبه عنوان مهم  كشاور ان

، لطمااات هااا مينساااي عاارب باار ؤت ساالطة نظاميااان و رنداشااتند، بلكااه بااه علاا
گااو،   يعنايي عوامل توليد  ضعف و تیاهگوار،  نا  پيامد  نخستين  .ناپکيري ديدندجیران
ا  طرياق آن امارار معااش  كشااور باود كاه    نیور عسل  و  ، گاومين، شترگوسفند
. ( 68  :1890  )شاربيني،  داشت  بسيار اهميتدر كشت و  رع    كهويژه گاو  هب  ؛كردمي
 نيا   را  1هاي چراگااهي مين  يبرجمماليک  ،  ادوار پيشين در مصر اسلامير لا   ب
؛ طر اان، 200،  1/199  :1270؛ مقريا ي،  136:  ق1396  جيعاان،)ابن  دادندقطاع  به ا
 و نادفرو ت كشاور كاه، پوستة نيشكر، شیدر و ج  آن را به   يحتو    ( 6/65:  م1957
 ساتاندند جداگاناهچرياد، میلغاي مي هاي چراگاهي مينس حيواني كه در أ ا  هر ر
هاي اندا يباه دسات  نظر  .( 3/449  :1913  ؛ قلقشندي،8/238  :1943-1923  )نويري،
عملاً بساياري ا  آنهاا   ،هاا  چراگاهرويه  و استفادة بي  يكشاور ي  هابر  مين  مكرّر
: به. ک.)ن ت كمیود علوفه به هلاكت رسيدندبه عل  ني   هادام  ا   و شماريشد    ويران
؛ 43: 1940؛ همااو، 4/6 :1376؛ مقرياا ي، 3/417 ،1/347 :1973-1970 صاايرفي،
كه بخشي ا   اراج  اود به دليل آن  ني   كشاور ان  .( 1/738  :1312-1311  س،اياابن

 هاي بسايار ديدنادكردند،  يانمين ميأرا ا  طريق توليدات حيواني مثل شير و پنير ت
 و ديگار  ايااسابنمقريا ي،  واسطة  بي  هايگ ارش  .( 3/103  :1312-1311  اياس،)ابن

 

ی به نققام »کتققیح« و »نیققی« بققرای و گیاهانکه اغلب محل رویش شبدر    یزرعی مثل »وسَخ« و »یرس«های لمزمین 1
/ 8 :1943-1923ه نویری، 178 :1890شد )ن.ک. به: شربینی، د اعلی یافت میغالباً در صعیبود،  غذیة دام و چراگاه  ت

248.) 
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، 4/707:  1376  )مقريا ي،  828  ،( 2/6:  1376مقريا ي،  )  816  هايساال  در  انمور 
 :1383باااردي، تغري)ابن 853 831،1 ،( 2/103 :1312-1311 ايااااس،؛ ابن710-709
 ( 2/6 :1936-1934)هماااو،  ق874و ( 313-312 :1896)ساااخاوي،  854، ( 15/40

ها و در نتيجه، كمیود جو، علوفاه و غاکاي دربارة تیاهي م ارع، كشت ارها و چراگاه
هااي مصار، هلاكات بساياري ا  گاوهاا، آنهاا،  شاكي  مينمت  قي   فتن ربالادام و  

ها، كاهن توليدات حيواني مثل گوشت، پوسات، پشام، شاير، گوسفندان و گاومين
باه  اوبي   ،قادان عسال و گراناي آنپنير و ج  آن و اف اين قيمت آنها در باا ار، ف

 كشااور   را باراين  بار روي  ماي كاار  تیاهي چارپايان نه تنها  گوياي اين امر است.  
هااي قناد و گاهكارتعطيلايِ    و ني توليد    ضعفبه  در درا مدت  بلكه    ،دشوار سا ت
: 1936-1934 ،ساخاوي) گرداندنادكاه چارپاياان آن را مي شادمنجار   هاييآسياب
1/312 ). 

شارايط ناامطلوب باه علات    كشاور اناعتراض و شورش    دومين پيامد نامطلوب،
هااي قيام  .بود  ها نظامي و عربا  اربابانِ  رتنف  ،آنان  كشي و محرّکاقتصادي و بهره
 و تخرياب امااكنتا باران و ضرب و شتم عاملان اشكال مختلفي ا  سن   كشاور ان

حكومات باه دليال   و گاه با پيوستن آنان به مخالفان  شدشامل ميپيكار مسلّحانه را  
-1970 صايرفي،: . باهک.)ن گرفاتناتواني ا  رويارويي، صیغة سياسي باه  اود مي

هماو، ؛  297-2/294  :1410بردي،  تغري؛ ابن4/439:  1376؛ مقري ي،  3/338:  1973
كه سلطان برقوق پاه ا  چنان  ؛( 261-260:  1896  ؛ سخاوي،401  -15/397  :1383

؛ آن را تجديد كارددولت، مالي  اوضاع و يمبه دليل  ،ق791 سال ها درابطال مكوس
- و باه ارتان اميار يلیغاا نادها گريختا  روستا  بسياري ا  كشاور ان  به همين دليل

. ک.ن  همچناين؛  15/404  :1383  باردي،تغريابن)  ملحق شدند  -دشمن سرسخت وي
هاي اقتصاادي فاراوان بن برقوق ني  بحران. در دورة فرج( 73  م:1967،  : حكيم امينبه

ناورو  يعني امير شايخ و    ،مخالفان سلطان  در  ير لواية روستاييان  هاي عامو شورش
ا  دشوارترين ايامي بود كه   .ق853سال  (.  1/808  :1312-1311  اياس،ابن)ديم  شاهرا  

هاي اقتصادي شوريدند به دليل بحران  كشاور اندر اين برهه بارها    .مصر به  ود ديد
 

هققایی بققود کققه در آن شققبدر . بهترین چراگاه برای زنبور عسل چراگاه4/779  :1376  ه همو،75،  65  :1997  مقریزی، 1
 (.74 :1997شد )مقریزی، برگه کشت میسه
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 بااا آنااان همااراه شاادند ،ا ااتلا  مواضااع ا وجااودو بسااياري ا  مملوكااان نياا  باا
ت عقوبات المال را باه شادوكيل بيتنخست    نان. آ( 15/400  :1383بردي،  تغريابن)

 ايااس،؛ ابن401-15/397  :1383بردي،  تغري؛ ابن261-260  :1896)سخاوي،    كردند
را كه در رو گار قحطي بر و سبه بدن امير استادار سلطاني    ( 2/275  :1311-1312
ک ثله كردند. هنگامي كه برادر امير با كمت اف وده بود، ا  شدت  شم مُقيمت غلا
باه   ،س فراگياري شاورشطان به مقابله آمد، ايستادگي كردند و لشكر ا  ترقواي سل
رو گار ملک اينال ني  روستاييان باه  در (.322  :1896)سخاوي،    جیل با گشت  ةقلع

ياار عكم  ماني با ار و رواج اناواع مساكوكاتنابسا  هاي بسياري كه در پيدليل  يان
 ا  شورش با    ود  ةا اجابت  واستتبستند و  سلطاني    ديدند، كمر به قتل ناظر  اص

 تارسيا  ا   گويند سالطان قايتیااي ن  .( 297-2/294  :1410بردي،  تغريابن)  نايستادند
 ايااس،ابن) شادهااي فرعاي باه قلعاة جیال وارد ميا  راهمواجهه با سيل شاكايات،  

، هااي مكارر در روساتاهادر اين دوره به دليل شيوع طاعون  .( 3/121  :1311-1312
بارن  و علوفاه بساياري هالاک شادند و   نيل، قحطي، ا دياد قيمت ناان،  كاهن آب

عرصاه را بار   چنااناماراي ممالياک  هاا و ظلام و جاور  حملات عرباان باه  مين
هاي سالطان باراي تلاشا وجود  كشاور ان تن  كرد كه تا آن  مان نظير نداشت. ب

 در  ديگار  باار  كشااور انو    نشد  كنها ريشهبا گشت آرامن و امنيت به مصر، فتنه
، ايااسابن)  دندكتک  شورش كرده و ناظر  اص سلطاني را به قصد قتل  .ق886  سال

1311-1312  :3/189 ).   
براي بهیود اوضاع، فساد سياساي   كشاور انهاي مستمر  ها و شورشتلاش  ا وجودب

قعادة شاورش ذي .دبمانانتيجه  ها اغلب بيشد شورشو اداري دستگاه حاكم سیب مي
روية قيمات بي اف اينو ديگر امراي نظامي در رالدين عيني  امير بد  اقدام  بر ضد  828

 :1270مقريا ي،  )  شادمنجر  رو ه و آ ادي  ودهنگام اميران  گندم كه به حیه يک
گستردة كشاور ان به كمیود نان و غاکا و   ، اعتراضات( 4/698  :1376  ،همو  ؛2/101

-1970 صايرفي،) نانه آهي بجتوو بي .ق874 سال گرسنگي در مقابل قصر سلطان در
امااراي  باار ضااد 907شااورش محاارم  و ( 4/964 :1376؛ مقرياا ي، 3/338 :1973
دار كه به دستور سلطان اشر  قانصوه اجارة ده ماهة  مين را  ودتار ا  موعاد  مين

، ا  آن ( 4/17  :1932-1931  ايااس،ابن)  كشاور  مطالیاه كردناد  أجرانتمقرر ا  مس
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ه جات اجتماعي ني  بدستهديگر  بود كه    اياندا هضاع به  و امت او  گاه  جمله است.
باه دليال   اشااره كارد كاه  .ق919  توان به شورش سالا  جمله مي  ؛نان مي پيوستندآ

سالطان   باهمحصولات  راعي، گراني گندم و قحطي نان بارها مردم    چندنر ي شدن
-1931  ،يااساابن)  ندباا ار را بساتكسیه ني  در حمايات ا  آناان    و  اعتراض كردند

 دنااد: » داونااد مسااییان جااار مي آشااكاراآنااان  .( 339، 338، 4/326-327 :1932
سالطان   ه بودنادكشاور ان دريافتا  مسلمانان را هلاک و نابود سا د«؛  يرا  گراني بر

 )هماو،  كارده اسات   ريده و با قيمتي گا ا  صاادرگندم را با بهاي اندک ا  آنان  
1931-1932:  4/302-303 ). 
ان به استه اء، سبّ و ها ل و مصريان به دليل ناتواني ا  مقابله،  ب  ر انكشاوگاه  
هاي رو گاار ساختيكاه درباارة  گشودند؛ چناننابساماني اوضاع اقتصادي مي  عاملان

] باانِ[ ب شومي است كه ر ق و رو ي را  شكانده و گفتند: »مكعمي  ظاهر برقوق
باا وجاود اعالان عماومي در مصار    يرا  ت«؛شگفتي اقدامات وي لال شده اس  دنيا ا 

؛ باه م ساا تندملا   روساتاييان  آن را بر  همچنانها، امراي نظامي  براي ابطال مكوس
در   ا باه علات ناكااميبرآمدناد، اماامارا    ةغافلگيرانا  صادد قتالدرآنان    همين دليل
: 1973-1970 )صايرفي، ه«كسِكسه عاد في مَن عَمَ  ند: »السلطانُ دميفرياد  ها   يابان
تارين سارداران الادين محماود ا  ب رگدر ذمّ ثاروت اميار جماليا  .  ( 1/197-198

گفتناد: ، ميداندو ته بو  كشاور انهاي سنگين بر  مماليک كه ا  طريق وضع ماليات
 باردي،تغري؛ ابن2/292  :1270)مقري ي،    »الانَ ا،ُ الحديد لمحمود و الکَهبَُ لِداود!«

در  1 شونت و استیداد امير ناصاريهن  نكودر  چنين  مه  كشاور ان  .( 5/637  :1383
در  بودنااد و بااه  شاام آمااده امااراينو يغماااي روسااتاييان ا  سااوي ن دورة ساالطنت
»راح الظاهر و غ لانه و جاء الناصري و تيرانه« باه  چونها آنان را با عیاراتي   يابان
ک ايناال . آناان در دورة ملا( 223،  1/221:  1973-1970  )صيرفي،  گرفتندميسخره  
بطل نصافه« و »و اَ ،من عكسه »السلطانچنين تدبيري به كار بستند و با شعارهاي     ي ن

و غان در   سالطان  هاي مااليسياساتقف علي دكااني« ا   اذا كان نصفک اينالي لا تَ
 و رجال دولت ناس ا گفتناد  ه اوو با سخنان  شت و ركيک ب  ندانتقاد كرد  معاملات

 

قیام کرد و برای مققدتی سققلطنت را  بر ضد ویملک ظاهر برقوق بود که  السلطنة حلب در دورةیلبغا ناصری نائبامیر   1
  ی درآورد.و  از چنگ
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 .  ( 2/295 :1931-1930و، ؛ هم103-16/102  :1383بردي،  تغري)ابن
ه سلطان و امراي مملوكي نیاود، ن و نفرت قيام كنندگان تنها متوجبديهي است كي 

شاورش   .كه كمر به  دمت آنان بسته بودنادگرفت  را ني  ميبلكه دامن روحانياني  
د حنیلي را به دنیاال الدين احمكه قتل و سو اندن  انة قاضي شيخ شهاب  .ق894سال  
مصار  هااي مينهاي جديد بر املاک و اتي شيخ بر تحميل مالي توات فبه عل  داشت،
 . بار ضادق907  سال  شورش فراگيرهمچنين    .( 10-2/9  :1936-1934)سخاوي،    بود

علماي   هاي اوقافي به فتوايبر  مين  هده ماه  ايهسلطان غوري به دليل تحميل ماليات
و سایب شاد آناان پاي داشات    و ساير مصاريان را در  كشاور انديني بود كه  شم  

 .( 4/17  :1932-1931 اياس،)ابن  دارند«  طيیان را ا   طیه با  یندند وجوامع را ب»
 بيشاتريابيم كاه  درمي  ،كشاور اندستگاه حاكم ا  سوي    هايهل در تكانبا تأم    
ت ند. علاشاددر نطفه  فه مي ،و يا قیل ا  شروع  ند طر و پراكنده بودها كمشورش
نداشاتن رهیاري واحاد و ياا نخسات،  وجو كرد.چند نكته جست ردبايد را  اين امر  

 :See: Ashtor, 1976ا )هط در رهیاري شاورشرن  طیقة متوساضعف و نقن كم

 راعت پيشه و منیع درآمد بخن اعظم مصريان بود و به گفتاة مقريا ي   (. دوم،322
ات و ثیا باه ن دليالو به هماي   ( 70  :1940مقري ي،  )  بندة درآمدهايشان بودند«  »آنان

در مقابل وضعيت موجود بودناد.   رسد ناگ ير ا  صیرو به نظر مي  ندامنيت نيا  داشت
هاي با ديگر گروه  كشاور انم، عدم وجود تشكيلات سياسي منسجم براي تجميع  سو
 هاا و جا  آن در  يار پرچماي واحادناراضي ا  دستگاه حاكمه مثل عرب  عياجتما
(Ayalon, 1968:  326 .) 
مالياات ياا باا ايجااد باا تحميال  ست كه حكومت ا  ياک ساو  آن ا  حقيقت     
رساند  يان مي  كشاور جست و در نتيجه به  ميمنافع  وين را    ،هايي در با اردست

نماود. و جمع ميان اين دو مشاكل مي  كردتظاهر ميآساين آنان    به،  و ا  سوي ديگر
گ يد و ا   ميناي برميسلیي  وة  شي   ميدياُانبا    ،مقابله  به هنگام ناتواني ا   كشاور لکا  

؛ 4/262  :1932-1931ايااس،  )ابن  كاردمي  ياا مهااجرت  كه بدان پيوند داشت، فرار
 ان مياان مور  بيشترتفكيک    وجودا  ب  .( 3/163  :1992  : اسماعيل،. بهک.ن  همچنين

هاي اقتصادي مثال قحطاي و گرسانگي، بلايااي بحران  اثر  بر  كشاور انشمار تلفات  
هاي سياسي ناشي ا  منا عات سالاطين و اماراي با و طاعون و بحرانهمانند و  طیيعي
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اكتفا و  روستاهاي مصر    به مي ان دقيق جمعيت و مهاجران  آنان  و عدم تصريح  نظامي
فّيات وَ»تُ  ،( 1/168:  1973-1970  )صايرفي،  «كثيارٌ  عاالمٌ  عیاراتي كلي مثل »مااتَبه  
)مقريا ي،   « كیيارٌفياه عاددٌ  اتَ»ما  ،( 5/507  :1383باردي،  تغري)ابن  «ة  کثير    لائقٌ
نشاان  شواهدي در دست است كه  1،كّانها«ن سُمِ  بلادَ  ة  د  ع  ت  لَّو » َ  ( 3/1003  :1376
اقتصاادي، شايوع وباا و  اي ا  شارايط نامناسابمجموعاهكشاور ان به دليل    دهدمي

ود هااي  ا ميننااگ ير باه فارار ا     ،و جاور والياان  ر و ني  ظلامهاي مكرطاعون
؛ 47-46  :1940)مقريا ي،  انجاميادميكاهن شامار روساتاها  امر به    اين  د وشدنمي
تعداد   دهد كهنشان ميآمارها    ميان  مقايسة تطیيقي  .( 1/724  :1312-1311  اياس،ابن

 جيعاان،ابن).  ق777  ساال  در  2460  باه  ها ارده  در دورة فاطميان ا روستاهاي مصر  
 :1376)مقرياا ي،  2170 بااه .ق837در  ،( Levanoni, 1995: 138؛ قااه: 3 :1396
روسااتا  2122 بااه .ق858 سااال در و ( 3/283: 1973-1970 ؛ صاايرفي،4/912-913

نشاان ا  كااهن شاا ص  كاه ايان امار ( Levanoni, 1995: 138) بوده كاستي گرفت
 عوامل كاهن دهندة رشد جمعيت در عصار برجاي دارد  ف اينروستاها و ا  جمعيتي
 .( 117،  29  :1983قاسم، )
 مثل قاهره  مصر  به شهرهاي ب رگبه اميد يافتن قوتي لايموت  اغلب     انكشاور   

 :1896  )سخاوي،  سبردندميني  جان  ا  آنان  و بسياري  كردند  ميمهاجرت    و گاه شام
 بر لا  روساتاها  در شهرها  ه،به هنگام گراني، قحطي، گرسنگي و غير   يرا؛  ( 346

قیايل فَا ّاره و   ا  جمله   انكشاور  جرتمهاامكانات اسكان و  ندگي وجود داشت.  
 :1383 باردي،تغريابن) ق807تا   806  هايسال  طيجُهَينهَ ا  شمال مصر به بلاد نوبه  

 ؛ قوصاي،724،  1/705  :1312-1311  ايااس،؛ ابن3/1145  :1376؛ مقري ي،  13/152
و  ( 667، 4/199 :1376)مقرياا ي،  بااه قاااهره .ق827سااال  ، مهاااجرت( 105 :1981
كه بر اثر تنگناهاي اقتصادي،   ( 346  :1896)سخاوي،    شام  اي مصر وبه شهره  .ق855

هاي كشاور ي، ويراني بسياري ا   مين،  ها، ا دياد آشوب و ناامنيسنگيني بار ماليات
مماليک پاياني حكومت    دهةدر  گرسنگي، گراني و قحطي ر  داد، ا  آن جمله بود.  

 

 ( با تأسی در این باره سروده است: 3/289ایاس ). ابن1/751 :1932 -1931ه ابن ایاس، 4/19 :1376مقریزی،  1

  و دهشسن مصر فی          عینای من هم »زالت محا

 ان یلحقوا ببنات نعش«          ها  ققو کادوا بنو نعش ب  
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ت ظااهراً باه علا كاه سالطان يااد شاد   ها به قدريمهاجرت  .ق912  سال  در  برجي
-1311  ايااس،)ابن  را صادر كارد  كشاور ان  فرمان با گشت  پيامدهاي هولناک آن،

گوناه ها وباا ياا هيچياابيم كاه در ايان ساالبا بررسي منابع درمي  .( 4/104  ق:1312
د و مياان تارس ا  شايوع وباا و سايل مهااجرت یاوبيماري مسُاري ديگاري شاايع ن

 يرا باه هنگاام شايوع   ؛( 109/  4)همو،    ي وجود نداشتاطها ارتی به شهر  كشاور ان
تي و در جهت عكه بود و مهاجران اغلب په ا  رفع بيماري به ها موقوبا مهاجرت

  1گشتند.محل سكونت  وين با مي

 گيریيجهنت
هاي تااريخي درباارة آوري يا تلخيص واقعيتصرفاً با جمع  كشاور انمطالعة اوضاع  
 آيد، بلكه اين امر مساتل م بررساي رابطاة متقابالدست نمي  درآمد به  مي ان توليد و
په   .حكومتي، قانون و عوامل فراقانوني است  عاملانبا طیيعت،  ريداران،    كشاور 
 كشااور انت،  گيري حكومت مماليک و سلطة طیقة مملوک در بدنة قادرشكلا   

در ساا تار   يهاايفرود  فارا  و  باو    ندرد ود را با تحولات جديد سا گار كناگ ير  
در  مارة   ،ن مهام اقتصااداركابه عنوان يكاي ا  ا   راعت   يرا؛  ندداجتماعي باقي مان
، اهميت كشاور ان در تاريخ اقتصادي و اجتماعي  نظر به  ت بود.حكوممنابع درآمدي  

 شاده و  در دورة مماليک برجاي پردا تاه  كشاور اناوضاع    اين مقاله به بررسيدر  
 هااي مينباه    ساران نظاامي و شايو  عارب  دساتيابي  كه  ايمتهبدين نتيجه دست ياف

باه  نظااميساران   .ناگواري گکاشتبسيار  ثير  أت  مصري  كشاور انر  ندگي  ب  ، راعي
انديشيدند حكومت، صرفاً به منافع  وين مي  اقتصادي-سياسيدليل سلطه بر سا تار  

ادرساات و و ا  امااور اقتصااادي نياا  آگاااهي نداشااتند. ا  اياان رو بااا تصااميمات ن
 هااياف اين قيمت بکر و اجاارة  ماين و مصاادرة  مين  نظيرطلیانة اقتصادي  نفعتم

هااي دشاوار ساا تند، بلكاه بنيان  كشااور ان نادگي را بار  نه تنهاا    ،رقیاي  وين
شايو  عالاوه بار ايان،  ناد.كردتدري  وياران بهني  را   حكومت  اقتصادي و اجتماعي

سياساي باا هااي  رهيا  ا  رقابتپنتيجاه،    شاان و دربا هاد  كنتارل قیايلكه    عرب
 

/ 3 :1311ایققاس، ابنق )897(، 827/  4  :1376مقریزی،  ق )833بای  و  ن.ک. به: بازگشت روستاییان از شهرها پس از 1
 (.3/294  :1311همو،  ق )898( و  287
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 با،  هاي  يادي شدندصاحب  ميني  برج  طينا  سوي سلا  ،حكومت و دعوي استقلال
شدند و با دساتگاه حاكماه   استقلال نسیي بر وردار  ا تدري   بهامتيا   مين    دريافت
 باراي مساتقيم روياارويي ات بارايامكانا فقادانت ه علبآنان  ،با اين همه  .فتادنددرا
هاي ناگ ير باه  يرساا ت ،به جن  رويارو دست ن دند، بلكه  قدرت،  ريگي با په

 تحكوماو    كشااور ان  ، باهو در نتيجه  حمله  بارها راعي    هاي ميناقتصادي يعني  
، ناابودي عوامال تولياد، عاملپيامد اين دو  .  وارد كردند  ناپکيريجیران  هاي سارت

عف، ه ديگار عوامال ضادن باافه شابا اضبود كه    كشاور انهاي  مهاجرت و شورش
اگرچه سلطة   به ديگر سخن،  .حكومت برجي را بين ا  پين به سوي سقوط كشانيد

در دورة مصار    نابساماني اوضاع كشاار يبر  ثير را  أبيشترين تنظاميان و شيو  عرب  
نابساااماني بااه دلياال  كشاااور انكااه  نماياادچنااين ميا اشاات، امااد يبرجاامماليااک 
 شدند و اين امار  مهاجرتناگ ير به    سياسي  و  اديتصاق  ،طیيعي  شرايطِاي ا   مجموعه
 .انجاميد روستاها  و ويرانيكاهن شمار   به

 پيوست
 (3شکل رقم )

 في عصر المماليک ة  يالزراعالأراضي  ةاوضاع حيا 
 ةيالزراعي الأراض 

 
 

 

 

 

 

 ( 9 م:2000بدرالدین ابوغازی،  ) 

 املاک الأفراد  اوقاف  ة دولال املاک  

راضی الدواوين أ

 السلطانيه

راضی ديوان  أ

 ة الوزرا

موزعة  أراضی

 کحيازات 

 إحباسيةرزق  رزق جيشية  إقطاعات 
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